
تغییر ساختار و تیم مذاکره کننده 
از ایده تا واقعیت!

بررسی سفر گروسی به ایران و تحولات بعد از آن 
در گفت وگوی «شرق» با محمد مهاجری

شرق: ســید عبداالله انوار، فرهنگ پژوه، کتاب شــناس و مترجم، 
پس از حدود یک قرن زندگی به دلیل کهولت ســن درگذشت. 
انوار تنها زندگی می کرد و آن طور که یکی از شــاگردانش گفته، 
احتمــالا چهارشــنبه هفدهم اســفندماه در خواب درگذشــته 
اســت. انوار چهر ه ای چندوجهی بود؛ نسخه  شــناس، مترجم، 

فرهنگ نویس، ریاضی دان و نسخه پردازی بود...

از نوادر دوران
عبداالله انوار در ۹۸ سالگی درگذشت

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۱۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ مــارس   ۱۱     ۱۴۴۴ شــعبان   ۱۸     ۱۴۰۱ اســفند   ۲۰ شــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  پژوهشگر دانشگاه آکسفورد: اگر اروپایی ها جای ایران بودند از کارهایشان فیلم می ساختند، جنجال پاداش ها در فدراسیون فوتبال،   گلایه مسافران ایرانی از رفتار تبعیض  آمیز  شرکت های هواپیمایی عربی

عبدالرحمن فتح الهی: اگر چه از منظر دیپلماسی و سیاست 
خارجی سفر هفته گذشته رافائل گروسی به ایران و انجام 

توافقاتی بین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران 
مورد ارزیابی قرار گرفت، اما مسائلی هم وجود داشت که بیشتر 

با عینک سیاست داخلی باید ارزیابی شوند

  اگر بخواهیم از «مردم» سخن بگوییم، باید از «نامردم» هم بگوییم 
تا معنا و مفهومِ این مردمی که ما از آنان سخن می گوییم و چگونگی 
تعین یافتن آن مشــخص شود؛ اما در شــرایط کنونی متعین ساختنِ 
مردم اگر ناممکن نباشد، دور از دسترس و دشوار است. مردمی شکل 
نخواهد گرفت مگر اینکه قادر باشیم نامردمی را شناسایی و کدگذاری 
کنیم. از همین جا اســت که سیاســت در حوزه «منطق وجود» باقی 
خواهد ماند. منطق وجود، نشــانگر رابطه افرادی اســت که هریک 
مستقل از یکدیگر و بدون اثرگذاری بر روی هم زیست اجتماعی دارند. 
نزد مارکس رابطه اجتماعی همان رابطه ای اســت که در بازار شکل 
می گیرد. همه افــراد در بازار به ظاهر برابر و آزادند و قادرند دســت 
بــه مبادله بزنند. این برابری و آزادی با منطق وجود همخوانی دارد؛ 
چراکه نسبت طرفین با یکدیگر بیرونی خواهد ماند؛ اما به باور هگل 
در «منطق ذات» رابطه بر اساس سلطه شکل می گیرد. درواقع آنچه 
ما از آن به عنوان فردیت مستقل و برابر در جامعه یاد می کنیم، چیزی 
جز نمود بیرونی رابطه ســلطه نیســت. این دو منطق یعنی منطق 
وجود و منطق ذات در تبیین سیاست به کار می آید. ماندن در منطق 
وجود، یعنی اتمیزه شــدن افراد بدون اثرگذاری بر روی یکدیگر، با این 
توهم که هریک از این افراد مســتقل و برابرند. در منطق وجود ما با 
کمیت ها و کیفیت ها روبه رو هســتیم، افراد بنا به سن، ملیت، درآمد 
و سطح ســواد از یکدیگر متمایز شــده اند. این کمیت ها و کیفیت ها 
تعین بخش نیستند و به معنای دقیق، وضعیت واقعی افراد را نشان 
نمی دهند. وضعیت واقعی افراد نتیجــه خاصی از روابط، علت ها، 
مبناها و شــرایط نیروها است که افراد را به عنوان نیروهای اجتماعی 
قوام می بخشــد. به تعبیری افراد «دژ درونــی» ندارند که مصون از 
وساطت ها باشند. با تعبیر هگل از ذات، وجود توهم است؛ یعنی در 
پس پشت این افراد مستقل و به ظاهر برابر، رابطه ای براساس سلطه 
وجود دارد که افراد را به مثابه افراد برمی سازد. پس افراد در نسبت با 
یکدیگر و در نسبت با خانواده، دولت و بازار در یک رابطه سلطه محور 
قرار دارند. اینها نهادهایی هستند که روابط آدم ها را شکل می دهند، 
رابطه ای که به ظاهر از اســتقلال، برابری و آزادی برخوردار است. با 
آگاهی از منطق وجود و منطق ذات شــکل دادن به مردم امکان پذیر 
خواهد شــد. باور به اینکه آزادی به معنای آزادی در گرو خلاصی از 
جلوه های تظاهر به آزادی اســت. اگر این آگاهی شکل بگیرد، مردم 
و نامردم ســاخته خواهند شد. در غیر این صورت مردم شکل نخواهد 
گرفــت؛ چراکه نامردم وجود نخواهد داشــت و هر جماعتی خود را 
مردم خطاب خواهد کرد . نامردم کسانی اند که قادر به فهم تظاهر و 
نمودهای بیرونی آزادی و برابری غیر واقعی نیستند. درواقع می توان 
گفت کمیت ها و کیفیت های افراد و مفاهیمی مانند آزادی و برابری، 
شکل ظاهری واقعیت و غیر واقعیت هستند و ایدئولوژی، آمیزه ای از 
صدق و کذب اســت. اینک این ایدئولوژی و حفظ آن معمارانی دارد. 
معمارانی که درصددند آن را به رســمیت بشناســند: «از چشم انداز 
هستی شناسی اجتماعی، مفهوم به رسمیت شناسی تبیین می کند که 
چگونه هیچ فردی مقدم بر و مستقل از رابطه ای که بین افراد برقرار 
می شــود وجود ندارد و رابطه بین افراد متقابل اســت. مهم تر از آن ، 
اکســل هونت ماهیت به رسمیت شناسی را متقارن تلقی می کند. این 
امر حاکی از آن است که طرفی که به رسمیت می شناسد و طرفی که 
به رسمیت شناخته می شود، به یک اندازه وابسته به هم اند و به یک 

اندازه یکدیگر را متعین می کنند...
ادامه در صفحه ۵

به رسمیت شناسیِ نامردم
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

سخت اســت در غربت  غریب غرب باشی و خبر خاموشی 
دانشی مرد یگانه، ابن ســینای زمان حضرت علامه سیدعبداالله 
انوار را بشــنوی. عمر پربرکتی داشــت با انبوه کارهایی که کرد 
و راه هایــی که رفت. این ســال ها کمان کمر خم شــده بود، اما 
بــه روزگار کمر خم نکرده بــود. قلم به قــدرت نفروخته بود، 
اما قدرت قلم را پاس داشــته بود. پدر مجتهدی بود شهره که 
آخرین سمتش رئیس مجلس شورای ملی بود، اما سیدعبداالله 
انوار برای گذران زندگی به معلمی پرداخته بود. به مدرسه ای 
در جنوب شــهر تهــران نزدیک دروازه دولاب رفتــه بود و خود 
می گفت: باید بچه ها را از ســر بســاط قمار برمی داشــتم و به 
کلاس می بــردم. پس از آن به همت اســتاد دکتــر محقق به 
کتابخانــه ملی راه یافت و به کار ثبت نســخه های خطی در ۱۰ 

مجلد پرداخت.
ادامه در صفحه ۵

خاموشی انوار
یـادداشـت

غلامرضا امامی

داســتانی هست که من به مناســبت هایی به آن اشاره می کنم 
و به گمانم توجه و فهم آن ضروری اســت. می گویند باغبانی 
در باغی کار می کرد. روزی صاحب باغ از او پرســید که تو چرا 
همیشــه غمگینی؟ باغبان جواب داد که من هفت دختر دارم 
که هر هفت تای آنها چشم شــان چپ است. صاحب باغ گفت 
اینکــه غصه ندارد، من هم هفت دختــر دارم که هر هفت تای 
آنها چشم شان چپ است. باغبان گفت، بله درست می گویید؛ 
ولی موضوع این است که دختران من بدبختی را دوتا می بینند 

و دختران تو خوشبختی را.
من در این ســالیانی که به هر دلیلی، خواســته یا ناخواســته، 
در حاشــیه سیاســت بوده ام، به این گمان و باور رســیده ام که 
گویی سیاســیون، از هر دســته و گروهی که باشــند، به مسائل 
از منظــر صاحب باغ نــگاه می کنند و نه باغبــان بینوای باغ. 

بگذارید روشــن تر بگویم. امروز، همه مردم عادی و معمولی، 
چنان درگیر رنج و ســختی و مشــقت اند که کســی نمی تواند 
منکر آن شــود. ســختی روز به روز آنها را در چنان تنگنایی قرار 
داده که حتی ممکن اســت نتوانند یا جرئت نکنند به فردا فکر 
کننــد و این تنگنایی واقعی اســت و نه توهــم و مجازی. حال 
بــه طرح ها و نظرات و ایده ها و راه حل های اصحاب سیاســت 
توجه کنیم. در ســخن و نظر کدام یک پیشنهاد و راه حلی برای 
همین دشــواری های امــروز مردم می بینیم؟ مــن که ندیده ام 
کسی برای امروز مردم راه حل داشته باشد. فرقی هم نمی کند، 
نه منتقدان، نه مخالفان، نه اپوزیسیون، نه براندازان و نه حتی 
دولت. همه، راه حل ها و ایده هایشــان مربوط به آینده است و 
می گویند اگر چنین و چنان کنیم، در آینده (که این آینده معلوم 
نیست قرار است کی و کجا فرا برسد) وضع مردم خوب خواهد 
شــد ولی هیچ کس نمی گوید تا آن آینده بسیار عالی فرابرسد، 
مــردم امــروز را باید چه بکنند؟ مســئله این اســت که مردم 
در امــروز زندگی می کنند، نه در گذشــته و نــه در آینده. آنچه 
مردم نیاز دارنــد، چاره ای برای امروز اســت و نه حتی فردا و 
دقیقا منظورم از فردا یعنی ۲۴ ســاعت دیگر. در سخنان همه 
فعالان سیاســی دقت کنید، چه نظریه پردازان و چه کنشگران 

در عرصه عمل. آیا در ســخن و نظــر هیچ کدام، اصلا صحبتی 
از امروز می بینید؟ موضوع این اســت که مردم با همین امروز 
ســر وکار دارند و آنچه امروز می گذرد، مجالی برای فردای آنها 
نمی گــذارد. در تصویری که همه به مردم عرضه می کنند، یک 
آینده درخشــان، در صورت اجرای راه حل های آنها، پیش روی 
مردم اســت؛ اما امروز؟ نه، امروز جایی در ایــن تصویر ندارد. 
موضوع امروز مردم این اســت که در یک کشــتی آسیب دیده 
نشسته اند و به توفان گرفتارند. سکان این کشتی را در این توفان 
سه دسته افراد ممکن است در اختیار بگیرند. یکی آنکه راندن 
کشــتی را در این توفان بلد است، یکی آنکه سکان را به دست 
دارد؛ ولی چیزی از دریابانی نمی داند و یکی آنکه ســکان را به 
دســت دارد؛ ولی هم زمان، تبر هم به دســت گرفته و بر بدنه 
کشــتی می کوبد. جایی دیدم که یک نفر از فعالان صاحب نظر، 
در برابر این پرسش که آیا دولت کنونی باید استعفا دهد یا خیر 
گفته بود که مشــکل این کشــور با این دولت و آن دولت حل 
نمی شود و باید نگاه بنیادین به اداره کشور تغییر کند و آن وقت 
است که می توان امید به بهبود داشت. به گمان من این سخن 

بسیار درستی است...
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

امروز  را گم کرده ایم

مهرداد احمدی شیخانی

سـالنـامه شـرق را بخـوانیـد ، ببینید  و بشنـویـد

انا الله وانا الیه راجعون 
«نیکان روزگار چرا زود و نابهنگام مى روند »

آزاده سرافراز دکتر رضا یوسفیان 
( نماینده دورششم مردم شیراز در مجلس شوراى اسلامى )

که با آزادمنشى هم نشین بود، پس از عمرى مجاهدت براى سربلندى 
ایران و غمخوارى و خیرخواهى براى مردم و تحمل درد و رنج طاقت سوز 

بسوى معبود پرکشید و تن رنجور خویش را به خاك وطن سپرد و 
روح بزرگش در جوار بارگاه الهى مأوا گرفت، این داغ و سوگ جانکاه 
را به خانواده عزیز و فرزند گرامش و همه دوستان و دوستداران و 

مردم شریف شیراز تسلیت مى گوییم، رحمت بیکران خداوند به روان 
تابناکش، اندوه بزرگى است که قلم از بیانش ناتوان است.                           

عبدالواحد موسوى لارى، محمدامین سازگارنژاد  
سید احمد عظیمى، اردشیر فتحى نژاد، جلیل سازگارنژاد 

 اصغر شاپوریان، اسداالله عابدى، جواد مظفر، مرتضى شاپوریان  
جعفر اسلامى، سید صفدر حسینى، غلامرضا صحرائیان  

عبدالحمید معافیان، محمدحسین عمادى، اکبر امیرى، علیرضا جلالى
سینا رحیم پور، حجت اله میرزایى، سید شهاب الدین طباطبایى، مهدى رحمانیان

بقا مختص ذات اوست سپاسگزارى و عذرخواهى
و خداوند بزرگ اراده کرد انسان را با فقدان عزیزانش آزمایش کند . 

از شما که محبت فرمودید با حضور خود درمراسم تشییع، خاکسپارى ، سوم و 
هفتم  یا با ارسال پیام و دسته گل به هر نحو  سفر همسر عزیز و یار مهربان و 
خواهر دلسوزمان  به دیار دوست که غم فراقش را توان تحمل نیست، سبب 

تسلى خاطرمان شدید سپاس و قدردانى داریم. اگر دعاى شما نبود، طاقت تحمل 
این فراق سخت و عظیم تا همین حد هم ممکن نبود. براى همین کمک و عنایتتان 

تشکر داریم؛ خواستار تداوم دعاى خیرتان هستیم، خداوند به شما جزاى خیر 
عنایت فرماید. خدایا تو ما را به یکدیگر رهنمون شدى و تو خود این فراق را اراده 

فرمودى پس تو خود توان تحمل این جدایى را به ما بازماندگان عنایت فرما.
خداوندا بزرگوارانى که با حضور خود یا با ارتباط تلفنى و یا با ارسال پیام و 

دسته گل موجب تسلى خاطر شدند، تو خود تسلى خاطرشان باش. تقاضا داریم 
دعا کنید عزیز سفر کرده ما مرحومه سرکار خانم اویسى؛ معلمه دلسوز، همسر 
مهربان و خواهر عزیزمان از میهمانان خاص حضرت صدیقه کبرى قرار گیرد. 

از اینکه برایمان امکان ندارد حضورى براى قدردانى از شما تشکر کنیم، 
عذرخواهیم. ربنا افرغ علینا صبرا                         

همسر؛ سیدابوالفضل رضوى
برادران؛ حاج مهدى، مصطفى و محسن اویسى

همکار گرامى آقاى امیرمحمودى
مصیبت وارده را تسلیت مى  گوییم

 از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات و براى شما 
و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

هو الباقى
فرزند عزیز،  خانم  نوشین جعفرى

درگذشت اندوه بار پدرعزیزتان پس از مدت ها تحمل رنج بیمارى و  درد 
دورى  شما، موجب تأسف و  تأثر ما شد. این مصیبت بزرگ را به شما، مادر 

عزیزتان و همه بازماندگان تسلیت مى گوییم. روحشان شاد
سید مصطفى تاج زاده، فخرالسادات محتشمى پور

«شرق» از توافق ایران و عربستان برای احیای روابط دوجانبه «شرق» از توافق ایران و عربستان برای احیای روابط دوجانبه 
و واکنش های جهانی به آن گزارش می دهدو واکنش های جهانی به آن گزارش می دهد

صفحه صفحه ۳۳

پایان بن بست پایان بن بست ۷۷  ساله  ساله

شرکت های مسافرتی از  پرداخت تسهیلات سفر  
در بازار سفرهای نوروزی خبر می دهند

ریاست جمهوري «شي جین پینگ» در انتخاباتی تشریفاتي 
و بدون رقیب براي سومین دوره تمدید شد

با یادداشت هایی از میثم سعیدی و جلال جلالی زاده

 به یاد دکتر رضا یوسفیان

گزارش «شرق» از موضوع فرار مالیاتی و الزام چندباره صاحبان 
برخی مشاغل از جمله پزشکان و وکلا به استفاده از کارتخوان

سفر قسطی نوروزی

تاریخ سازي «شي»

«اقیانوس  آرامی» که از میان ما رفت

ناممکن می شود؟فرار مالیاتی وکلا و پزشکان 

۴

۸

۵

۲


